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تشنگىآمبولانس

اول: نقل مى كنند فردى ادعاى پيامبرى كرد و مردم از او 
خواستند كه معجزه اى نشان دهد. او هم آنها را به بيابان برد و 
به درختى در دوررس امر كرد كه به سوى او آيد. وى هرچه از 
درخت خواست كه به سويش بيايد، نشد. بعد دويد و خودش 
را به درخت رساند. مردم با تعجب پرسيدند تو چه پيامبرى 
هستى؟ او هم پاسخ داد: پيامبران تكبر ندارند، اگر درخت به 

سوى ما نيامد، ما به سوى درخت مى رويم. 
ــتان در يك كار  ــن در خوزس ــگ، م ــر جن دوم: در اواخ
پژوهشى به استادم كمك مى كردم. اكثر زمين هاى منطقه در 
اجاره اصفهانى ها بود. آنها در آنجا انواع محصولات كشاورزى 
ــتند. اين رفتار دقيقا مشابه رفتار  و به خصوص خيار مى كاش
منطقى اى بود كه فرد مدعى پيامبرى به مردم آموخت. تاريخ 
تمدن بشرى با ساختار رودخانه ها شكل گرفته است و مراكز 

جمعيتى و مسكونى را مسير رودخانه ها شكل داده اند. هيچ 
ــش منجى مردم  ــت در نق ــى، به خصوص اگر بناس آدم عاقل
ــت شريان هاى حياتى يك كشور را به  عمل كند حاضر نيس
ــتخدام چند مزدور،  هم بريزد. اگر آن فرد با دوز و كلك و اس
ــك نكنيد كه  ــوى خودش مى آورد، ش درخت بيابان را به س
درخت خشك مى شد و خرده اعتمادى كه مردم به او داشتند، 

از بين مى رفت. 
آخر: داستان بى آبى و مديريت آب در اين كشور، ريشه 
ــاده دارد. نخبگان آبى كشور در  در عدم درك اين آموزه س
وزارتخانه نيرو و پيمانكاران ذى نفع در چند دهه اخير، به جاى 
ــور با ساختار طبيعى  ــعه در اين كش آنكه اجازه دهند توس
ــود با هزينه هاى  ــراى اثبات پيامبرى خ ــد ب هماهنگ باش
ــازى و طرح هاى انتقال، آب را به مكان هايى  سنگين سد س
بردند كه اشتباه بود. مصرف آب را به طور تصاعدى بالا بردند 
و نتيجه عملكرد آنها، ويران شدن تمام ساختارهاى سنتى، 

ــور بود. حالا هم حاضر نيستند دست  طبيعى و پايدار كش
ــود بردارند؛ طرح هاى ويرانگرى  از طرح هاى بلندپروازانه خ
ــد انتقال آب درياى مازندران به كوير مركزى و اروميه،  مانن
ــال آب خليج فارس به يزد و كرمان، آب كارون به مركز  انتق
ايران، ارس به اروميه، آب زاب به اروميه و هرآنچه ازاين دست 
باشد؛ فقط وفقط به عمق بحران مى افزايد و مشابه جابه جايى 
ــت. تنها راهى كه مى تواند قدمى ما را  درخت در بيابان اس
به حل مشكل نزديك كند، توقف همه طرح هاى سد سازى 
ــرازيركردن بودجه هاى كلان اين پروژه ها  و انتقال آب و س
ــامانه اصلاح الگوى مصرف آب در كشاورزى، شرب و  به س
صنعت است. بايد آبهاى ايران مجددا يا به سفره هاى آب هاى 
ــاى طبيعى مانند درياچه ها  ــر زمينى بروند يا در چاله ه زي
ــدها يا تبخير يا  ــت س ــوند و نه در پش و تالاب ها ذخيره ش

حيف وميل شوند. 
* استاد زيست شناسى دانشگاه تهران

ما و مشكل آب

گزارش فردا

سـعيد برآبـادى: عمارت مسـعوديه، زيباتـر از قبل، حالا 
هرشـب آغوش مى گشايد به روى آنهايى كه مى آيند تا در 
جشنواره موسيقى تهران شـنونده و بيننده خوانندگان و 
آهنگسازان خود باشند. اين روزها را تاريخ در خودش ثبت 
مى كند، روزهاى تعامل ميراث فرهنگى با موسـيقى كشور 
بى آنكه حدوحدودى جز همان موازين قانونى در ميان باشد، 
يك اثر تاريخى نفيس، درهايش را گشـوده اسـت به روى 
گروه هاى مختلف موسيقى و به نظر مى رسد كه اين موضوع، 
سيدمحمد بهشتى، رييس پژوهشـگاه ميراث فرهنگى و 

گردشگرى را خوشحال كرده است: 

 در مقـام يك چهره فعال در حـوزه ميراث فرهنگى  �
كشـور، برگزارى كنسـرت در مجموعه هـاى تاريخى را 

چطور ارزيابى مى كنيد؟ 
ــه اين كار مشكلى كه ندارد، هيچ، خيلى  طبيعتا فى نفس
ــرط كه مراعات هاى يك محيط  ــت به اين ش هم خوب اس
ــود و نگذاريم تهديدات احتمالى برگزارى  تاريخى رعايت ش
يك كنسرت، به بنا و محوطه آن وارد شود. در كل، با رعايت 
ــايل حفاظتى مى توان از مجموعه هاى تاريخى به عنوان  مس

محل برگزارى كنسرت موسيقى استفاده كرد. 

به نظر مى رسـد كه تـا پيش از اين سـازمان ميراث  �
فرهنگى چندان موافق اين اتفاق نبود و با اينكه در دوره 
جديد نيز، معاون سـازمان قول برگزارى كنسـرت آقاى 

عليزاده را در كاخ نياوران داد، اين وعده عملياتى نشد؟ 
ــاله به دليل عواملى بيرون از اين سازوكار بود. هر  اين مس
گروهى كه مى خواهد كنسرتى را در فضاهاى تاريخى برگزار 
كند، پس از موافقت مسوولان آن فضا، لازم است كه مسايل 
ــا پيگيرى كند و با بخش هاى مختلف در  حقوقى اش را راس

نيروى انتظامى و... هماهنگى داشته باشد. 
 عمـارت مسـعوديه كـه شـما آن را بـه خوبى  �

مى شناسيد، شب هاى شاد و پر از نوايى را مى گذراند، 
جشـنواره موسـيقى تهران چقدر مى تواند ميراث 

فرهنگى تهران را به مردم معرفى كند؟ 
طبعا نقش بى نظيرى خواهد داشت. يادمان نرود كه اين 
ــتند و اگر جريان هنر در  ــا، محل زندگى و حيات هس فضاه
كالبد آنها به حركت درآيد مى تواند هم به نفع آن رويداد باشد 

و هم به نفع ميراث فرهنگى. 
با اين حال، برگزارى كنسرت ها در اين نوع محيط ها  �

هميشه مخالفانى هم داشته كه لااقل نگذاشته اند موزيك 
پاپ به آثار تاريخى كشور وارد شود. 

ــتى  ــيقى به پاپ و غيرپاپ كار درس ــيم بندى موس تقس
ــت؛ موسيقى اگر واجد ارزش باشد مى تواند به مجموعه  نيس
آثار تاريخى كشور وارد شود و اگر نباشد كه تكليفش از پيش 
روشن است. ورود موسيقى به محيط هاى تاريخى هيچ منعى 
نداشته و ندارد و فقط بايد شأن محيط حفظ شود و حفاظت 
فيزيكى از بنا اتفاق بيفتد. ورود جشنواره موسيقى تهران به 
ــان داد كه تهران چقدر ظرفيت دارد و  عمارت مسعوديه نش
تا چه اندازه اين ظرفيت مغفول مانده. كاخ نياوران، سعدآباد، 
ــتان و بسيارى از آثار تاريخى اين شهر مى توانند محلى  گلس
براى ارايه موسيقى و هنر باشند تا زندگى هنرى در اين شهر 
ــنيدن موسيقى با  دوباره به جريان بيفتد و مردم در كنار ش

تاريخ شهرشان دوباره آشنا شوند. 

بهشتى از حضور مردم در عمارت مسعوديه مى گويد

جشنواره موسيقى تهران؛ آشتى مردم با تاريخ پايتخت

كارتون خواب

يك مطلب كاملا علمى، بى شوخى

آخرين نظرسنجى از جوانان ايرانى منتشر شد.  �
69/3درصد از فيلترشكن استفاده مى كنند. باقى هم به 
نظر ما اصلا از اينترنت استفاده نمى كنند، امكان ندارد كسى 

بيايد توى اينترنتى و به در بسته نخورد و فيلتر نشكند. 
12/3 براى دانلود به اينترنت مى آيند. پس مى فهميم 
نزديك به 90درصد ايرانى ها، براى آپلودكردن به اينترنت 

مى آيند كه ما در اين زمينه دخالت نمى كنيم. 
ــراى فرار از تنهايى به اينترنت مى آيند. به  39درصد ب
ــن دليل 61درصد ديگر وقتى با هجوم اين 39درصد  همي
ــرف د مى روند، در نتيجه  ــوند، از آن ط تنها مواجه مى ش
كسانى كه پاى اينترنت مى مانند همان اقليت تنهايان در 

جامعه هستند كه اكثريت اينترنت را تشكيل مى دهند. 
22/3 براى تبادل تجربه به اينترنت مى آيند. منتها چون 
تجربه اى براى تبادل ندارند، مجبور مى شوند فيلترشكن را 
باز كنند و بروند سايت هايى كه تجربه شان را بيشتر مى كند. 
پنج درصد براى استفاده از سايت هاى غيراخلاقى وارد 
اينترنت مى شوند. كه ما متوجه نمى شويم واقعا چرا براى 
پنج درصد، اينترنت را كوفت 95درصد مى كنند و همه چيز 

را فيلتر مى كنند؟ واقعا ها. 
ــوند كه  ــت آنلاين مى ش ــتفاده از چ ــراى اس 19/1 ب
ــى را تا حالا ديديم يا گفته ــا تكذيب مى كنيم، ما هر ك م

ــا پوك مان كرده كه جفتش براى اين بوده كه   asl plz ي
سر صحبت را باز كند. 

82/6 مخالف انتخاب همسر از طريق اينترنت هستند 
كه به نظر ما منطقى است. چون با اين سرعت اينترنت و 
اين همه فيلتر، آدم همسر دلخواهش را نمى تواند يك نظر 

درست و حسابى ببيند و هى قطع و وصل مى شود. 
55/6 معتقد به مهريه هستند. اما صددرصد معتقدند 
كه مهريه را كى داده، كى گرفته كه اگر اين درست است 

پس آن درست نيست، پس هر دو. 
ــغل، نياز به سفارش و  86/4 ايمان دارند پيداكردن ش

توصيه دارد كه معلوم مى شود باورشان قوى است. 
58/3 درصد اعتقاد دارند مسووليت برنامه ريزى براى 
ــد كه آدم خجالت  ــت بايد به عهده دولت باش اوقات فراغ
ــى؟ جوان  ــد. يعنى چ ــد توى اين 58درصد باش مى كش
ــگذرانى، دولت  مملكت مى خواهد برود پيك نيك و خوش
ــتش را بگيرد ببرد؟ زشت است عزيزم. كم كم ياد  بايد دس

بگيريد روى پاى خودتان بايستيد. 
13/3درصد از ماهواره استفاده مى كنند كه اگر فقط از 
محله ما آمار مى گرفتند 40درصد به آمارشان اضافه مى شد. 

 پوريا عالمى

پيشنهاد فردا

ــت و  ــى منتهى به انقلاب اس ــجويى ايران بخش مهمى از جنبش سياس جنبش دانش
دانشكده پلى تكنيك تهران (دانشگاه اميركبير كنونى) نيز يكى از پايگاه هاى مهم اين جنبش 
بود و به همين دليل نيز دوبار تا مرز انحلال پيش رفت. كتاب «جنبش دانشجويى پلى تكنيك 

ــنده در پاسخ به اين  ــو دغدغه اين نويس تهران» تاليف عباس عبدى، از يك س
پرسش جامعه شناسى تاريخى است كه چرا در ايران انقلاب شد و چرا اسلامى؟ 
و از سوى ديگر علاقه و ايفاى دين نسبت به دانشگاه پلى تكنيك تهران است كه 
خود نيز عضوى از دانشجويان سياسى اين دانشگاه بوده، از اين رو كوشيده پاسخ 
به پرسش هاى دغدغه اول خود را از طريق تحليل جنبش دانشجويى پلى تكنيك 
به دست آورد. هرچند تاكيد نويسنده بر بخش اسلامى اين جنبش دانشجويى 
است ولى تا آنجا كه شرايط و امكانات اجازه داده ساير گرايش ها را نيز در تحليل 

خود لحاظ كرده است. بخش اصلى اين كتاب چهار فصل است كه چهار مقطع كلى را در 
بر مى گيرد. فصل اول به سال هاى 42-38 مى پردازد. اين مقطع، زمان فعاليت هاى آشكار 
و علنى است. فصل دوم، اتفاقات سال هاى 48-42 را پوشش مى دهد؛ دوره اى كه دانشگاه 
ــت و نظام استبدادى همه جا حاكم شده و گويى تمامى مشكلات حل  آرام اس
ــده است. ولى بعد ها مشخص مى شود اين سكوت، سكوت معنا دارى بوده و  ش
ــده براى اتفاقات بعدى. تجزيه و تحليل رخداد هاى 52-48 فصل  مقدمه اى ش
سوم اين كتاب را تشكيل مى دهد؛ مقطعى كه در آن فورانى رخ مى دهد و باعث 
رشد وسيع جنبش دانشجويى مى شود و از دل آن جنبش چريكى بيرون مى آيد. 
فصل چهارم هم دوره اى را شرح مى دهد كه در آن جنبش دانشجويى از انحصار 

چپ ها خارج مى شود و بسط پيدا مى كند. 

 حسين آخانى*

ميراث فردا

ــب سركشى مى مانست، يك دم سكون نداشت.  چون اس
ــرزمين مرداب و هرگز نايستاد.  جريان جارى دريا بود در س
ــير انفس و آفاق. چونان سمندر  ــفر بود، س ــه در س هميش

برخاست از ميان خاكستر، خاكستر شكست يك نسل. 
يك تكيه گاه و اميد در خاك نوميدى. نهالى كه پيش از 
شهريور 20 به خاك نشسته بود، نزديك 30سال درختى تناور 
شده بود و ميوه ها به بر داده بود. در سرزمين رويش پستى، در 
ديار پلشتان، جلال، جلال بود و جلال ماند. جلال آل قلم. در 
كوچه فردوسى در خانه اش كه مى رفتيم همه جور آدم بود؛ از 
شاعرى پير تا نوجوانى قصه نويس، از عالمى روحانى تا استادى 
دانشگاهى، در او جذبه اى بود. نمى خواست مراد شود اما شده 
ــت. يك  ــيد مثل آهن ربا مى مانس بود. با همه كس مى جوش
ــراى عالى سخن مى گفت، روز ديگر اعتصاب  روز در  دانشس
ــد در كلاس ها حرفى  ــكوت بود؛ يعنى معلمان گفته بودن س
ــتم سكوت ، فرياد است و  نمى زنيم و بعد گفت كه نمى دانس
بعد او را از دانشسرا بيرون كردند. براى او نوشتم هواى تهران 
ــت و دعوتش كردم به شهر خرمشهر و او نوشت: از  سرد اس
ــفر دارم اما كى و به  ــه بيرونم راندند خيال س وقتى از مدرس
كجا؟ يك روز بعدازظهر پوركريم آمد و گفت كه جلال منتظر 
ــت. با هم به ديدنش رفتيم. تا ديدمان، گفت: نديدى در  اس
ــدارم! يك كت برك به تن  ــن ملك، حق درس دادن هم ن اي
داشت كه سر آستينش رفته بود و يك كفش گشاد به پا. رفتيم 
كنار شط، به خنده گفتم كفشتان مثل بلم هاست. به شوخى 
ــاس آزادى كند! بعد رفتيم  گفت مى خواهم لااقل پايم احس
به گورستان. قلم و كاغذ درآورد و نوشت و طرح قبرى قديمى 
ــيد. بيرون كه آمديم قدم زديم، به پاسگاه ژاندارمرى كه  كش
رسيديم، ديديم جمعى را گرفته اند؛ جمعى كه مى خواستند به 

قاچاق براى كار به كويت بروند، مثل يك كشتى انبوه جمعيت 
را شكافت و جلو رفت، رو كرد به ژاندارم ها و گفت: رييستان 
كيست و كجاست؟ مردى را نشان دادند تا او را ديد برآشفت و 
نعره كشيد آقا اينها را چرا گرفته ايد؟ اين بى گناهان چه گناهى 
كرده اند، بايد سرب داغ در گلوى كسانى ريخت كه مى گويند 
ــاكت بودند و او  ــت و كار فراوان... همه س ــتان اس ايران گلس
همين طور مى خروشيد. آن مرد هم ساكت بود نمى دانست كه 
چه بگويد و هى مى گفت چشم چشم، بله قربان! لابد با خود 
مى گفت اين آقا ديگر كيست كه اينقدر محكم داد مى زند! لابد 
ربطى به جايى دارد. حرفش تمام شد، راهش را كشيد و آمد 
بيرون. بعد گفت خسته شدم برويم به قهوه خانه اى و رفتيم. 
در قهوه خانه مردى آمد براى خوردن غذايى. قهوه چى گفت: 
چوب خطت پر شده نسيه نمى دهيم. و آن مرد جاخورد، كمى 
ــاره كرد كه «به حساب  لرزيد. جلال بى كلام به قهوه چى اش
ــاب  ــن!» و مرد تخم مرغ و خيارى گرفت و رفت. وقت حس م
ــتى.  ــت اين مرد چه كاره بود؟ قهوه چى گفت كارگر كش گف
ــن مرد، ميهمان من و قهوه چى، ناهار  جلال گفت يك ماه اي
ــش را داد و رفت. من  ــاب كرد و جلال پول ــه را حس يك ماه
مهربانى را و دوست داشتن مردم را در وجود او ديدم. به آقاى 
ــت، مى گفت هم  قوم وخويشيم و  طالقانى ارادتى عجيب داش
ــد ياد پدر زنده  ــل يك محل و هم آقا كه حرف مى زن هم اه
ــود براى من. يك روز صبح تلفن زدم كه: «آقا از زندان  مى ش
رها شده است.» گفت همين الان بيا بريم ديدنشان و رفتيم. 

مى گفت دارم كتابى مى خوانم درباره دعاها در تمامى اديان و 
دعا در اسلام را دوستم عبداالله انوار نوشته است و عجيب بود 
كه نمى دانستم چه رمزهاست و رازها در ادعيه اسلامى، دلم 

مى خواهد اين كتاب به فارسى امروزى درآيد. 
ــت، راه بيفتيد  روزى گفت اين همه امامزاده در ايران اس
ــنامه اى فراهم كنيد؛ از شرح حال و  براى هركدامشان شناس
تاريخ زندگى و آرامگاهشان تا مردمى كه در حول وحوششان 
هستند، با اعتقاداتى كه دارند و آداب و رسومشان حتى قفل ها 
و گره هايى كه بر ضريحشان است، زيباست. گفتم بايد قفل ها 
ــراى من داغ دل  ــايد؛ اما اينها ب ــود. گفت ش و گره ها را گش
يك دهاتى است بر ضريح. زيباست. اينها همه شعر است! در 
همه جا پا جاى پاى سنت مى گذاشت حتى در خانه اش هيزم 
ــتان رسمى است هر حاجى  مى ريخت به بخارى. در خوزس
كه به حج رفته، به تعداد بچه هايش پرچم مى زنند. بالاى در 
ــتاد به پوركريم مى گفت: عكس بگير  خانه. در كوچه مى ايس
خيلى زيباست و خودش يادداشت برمى داشت. يك بار پرسيد 
كولى ها كجايند؟ گفتيم در بيابان. گفت بايد رفت ديدنشان 
ــان گوش كرد. ديدم  ــت ميانشان به درددلش و رفتيم. نشس
ــان دندان هاى شان از طلاست و مى گفت ببين تنها  بيشترش
ثروتشان را. و بعد با آنها دوست شد؛ عكسى گرفت به يادگار. 

به تهران كه آمد عكس را برايشان فرستاد. 
ــت. هرجا  ــته، او را از امروز بازنمى داش روكردن به گذش
كتاب جالبى مى يافت، مى خواند. مى خواست از ميان خاكستر، 
گوهرهاى سنت را نجات دهد. يك بار گفت بايد به كار صبيان 
خوزستان پرداخت. مثل زنبور به همه سوراخ ها سر مى كشيد 
و شهدها فراهم مى كرد. هم به حج رفت و هم به فرانسه، هم 
مسكو را ديد و هم لندن را. به كوره دهات ايران هم زياد سفر 

مى كرد. هم كار سارتر را مى خواند و هم تفسير قرآن را. 
ــتان رفتيم بر  ــت، به قبرس ــى خبر دادند او مرده اس وقت
ــورخانه او را ديدم. سرو بلند، آرام خفته  ــنگ سرد مرده ش س
بود، ريشش بلند بود. چهره اش سپيد بود؛ از دور يك قرمزى 
مى زد. جلو رفتم. خطى از خون كنار دهانش دلمه بسته بود... .
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